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« را به صورت یکجا منتشر کرد،  سال 1401 فیلیمو مینی سریال »درمانگر
 . اثری در ژانر نوآر با فرمی کاملاً متفاوت به کارگردانی امین حسـین پور
این اولین تجربه کارگردانی حسین پور بود که از بعد از تجربه کارگردانی 
فیلم کوتـاه، بـدون حرکـت بـه سـمت سـینما یـا تلویزیـون، سـر از شـبکه 
نمایش خانگی و ساخت مینی سریال درآورده است. حال این روز ها 
دومیـن سـریال ایـن فیلمسـاز بـا عنـوان »بازنـده« در حـال پخـش اسـت؛ 
اثـری در سـیک و سـیاق درمانگـر کـه هـر هفتـه جمعه هـا در دسـترس 
مخاطبان فیلیمو قرار می گیرد و با غافل گیری های متعدد همراه اسـت. 
بـه همیـن بهانـه بـه سـراغ گفت وگـو بـا امیـن حسـین پور خالـق ایـن اثـر 

رفتیـم کـه در ادامـه می خوانیـد. 

، شـما حـدود 2 سـال پیـش مینی سـریال درمانگـر را در پلتفـرم  آقـای حسـین پور
فیلیمـو داشـتید. چگونـه کـه بـه سـریال بازنـده رسـیدید؟ طـرح ایـن اثـر متعلـق بـه 

چـه زمانـی اسـت و چـه شـد کـه تصمیـم بـه سـاخت آن گرفتیـد؟ 
« و در سال 98 نوشته  یال »درمانگر یال بازنده قبل از مینی سر طرح اولیه سر
و سـپس در سـال 1400 فیلمنامـه اش کامـل شـد. امـا درمانگـر در سـال 1401 
تولید شـد و هدف از سـاخت آن این بود که مسـیری را برایم باز کند تا بتوانم 

یال بازنده را بسـازم.  وارد اتمسـفر سـینما شـوم و سـر

می تـوان گفـت کـه بازنـده در همـان ژانـری اسـت کـه پیـش از ایـن درمانگـر را 
سـاخته و شـما ایـن مسـیر را ادامـه داده ایـد؟ 

می تـوان گفـت بـه لحـاظ سـبک هـر دو نـوآر هسـتند ولـی از لحـاظ ژانـر یکـی 
یلر بودن،  یشـه اصلی آن اسـت و تر نیسـتند چون درمانگر در کنار معما که ر
روانشـناختی و سـایکودرام اسـت و یک سـری اتفاقـات متفـاوت دارد امـا در 
یال بازنـده بـا ژانـر کامـاً پلیسـی طرفیـم. می تـوان گفـت در کلیـت مشـابه  سـر
بودنـد امـا هـدف ایـن بـوده کـه مخاطـب بتوانـد بفهمـد بـا چـه سـازنده و فـرم و 

شـکلی از کار روبه روسـت. 

جـای گونـه معمایـی- جنایـی در میـان آثـار نمایـش خانگـی ایـران خالـی بـود 
و بـا وجـود تولیـد برخـی آثـار اینچنینـی، شـمار آن هـا بـه تعـداد انگشـتان یـک 
دسـت نیـز نمی رسـد. بـا ایـن اوضـاع، طبیعـی اسـت کـه تمایـل مخاطـب ایرانـی 
ون مایـه جنایـی و  ی دارد و در بـه سـریالی ماننـد بازنـده کـه حال وهوایـی نـوآر
کـرده اسـت.  معمایـی، بیشـتر می شـود. امـا ایـن مسـئله کار شـما را سـخت تر 

برایمـان از چالش هـای سـاخت ایـن اثـر بگوییـد. 
از  یکـی  و سـخت تر می کنـد.  را پیچیـده  انـر سـاختن مسـیر  ژ در  قطعـاً 
سـخت ترین سـبک های فیلمنامه نویسـی بـه دلیـل چفت وبسـت هایی کـه 
دارد، معمایـی و جنایـی اسـت. سـاخت اثـر در ایـن ژانـر نیـز نیازمنـد دقـت 
ی از  کشـیدن بسـیار گ و مشـکل در بـه تصویـر  بـه جزئیـات و نداشـتن بـا
اتفاقـات اسـت کـه مسـلماً کار را سـخت تر می کنـد امـا در عیـن حـال شـیرین 
اسـت. من همیشـه دوسـت داشـتم سـازنده صاحب سـبکی شـوم یعنی یک 
سـبکی را بـرای خـودم داشـته باشـم تـا اینکـه همـه مـدل بسـازم و کار کنـم کـه 
گـر در آینـده افتخـار ایـن را داشـتم کـه از مـن یـاد شـود، بگوینـد در ایـن ژانـر  ا

صاحب سـبک بـوده اسـت. 

چقدر نمونه های خارجی در این زمینه مشاهده کردید و از آن ها الهام گرفتید؟ 
یال بـودم و قطعـاً نمی تـوان هیـچ  مـن از کودکـی عاشـق تماشـای فیلـم و سـر
ی که دیده است، الهام نگرفته باشد.  کارگردانی را در دنیا پیدا کرد که از آثار
حتـی نـولان هـم در مصاحبـه اخیـرش بـه ایـن مسـئله اشـاره کـرده اسـت. مـا 
یم  یـم جهـان خـود را می سـاز یـم و از آنچـه می آموز فیلـم می ببنیـم و یـاد می گیر
و بـه شـکل دیگـری بـه تصویـر می کشـیم. تمـام تـاش و هدفـم ایـن اسـت کـه 
بتوانـم بـه آن حـد و انـدازه و کیفیتـی کـه در دنیـا وجـود دارد، بـا وجـود تمـام 

محدودیت هـا و مشـکات در زیرسـاخت ها و تولیـد، برسـم. 

فیلمنامـه آثـار جنایـی معمایـی، فیلمنامه هـای سـخت و پیچیـده ای هسـتند کـه 
گر  گ داشـتن، دسـت فیلمسـاز خیلـی زود رو می شـود و تماشـا در صـورت بـا
فیلم بیـن و باهـوش امـروزی عطـای دیـدن ایـن گونـه آثـار را بـه لقایـش خواهـد 
بخشـید. بـرای نـگارش فیلمنامـه این گونـه آثـار از چـه المان هایـی بهـره بردیـد؟ 
گ نداشـته باشـد  ، مسـیر سـختی اسـت. اینکـه فیلمنامـه بـا قطعـاً ایـن مسـیر
بـه مـرور زمـان و بـر اسـاس تجربـه و اتفاقـات دیگـر رقـم می خـورد. مـن در ایـن 
ینـم و ایـن بهتریـن  یـم بهتر کـه بگو مسـیر آمـوزش می بینـم و خلـق نمی کنـم 
سـاخته ام اسـت، بلکـه می سـازم تـا یـاد بگیـرم و برایـم تجربـه شـود. قطعـاً 
امیـن حسـین پور هنـوز بـه نقطـه صفـر حضـورش در سـینما نرسـیده اسـت و 
در جایگاهـی نیسـت کـه خـودش را سـازنده مطلـق بدانـد پـس نیـاز دارد یـاد 

بگیـرد و تجربـه کنـد. ایـن مهـم اسـت کـه بدانیـم تـا تجربـه نکنیـم، نمی توانیـم 
بـه نقطـه دلخـواه برسـیم. بازنـده هـم بـرای مـن کاس درس اسـت و سـعی 

می کنـم کـه خـودم را ارتقـا دهـم. 

شـما برای سـاخت بازنده از یک داسـتان فرنگی با نام »زن همسـایه« اقتباس 
 یک اقتباس 

ً
کردید. آیا پایان سـریال همانند پایان کتاب رقم می خورد یا صرفا

آزاد بوده اسـت؟ 
بازنـده اقتبـاس نیسـت بلکـه برداشـت آزاد اسـت. اقتبـاس بدیـن معناسـت 
کـه جزبه جـز و لحظه به لحظـه عیـن یـک کتـاب در فیلمنامـه اتفـاق می افتـد و 
حتـی یـک سـکانس و یـک صفحـه از فیلمنامـه تغییـر نمی کنـد و اضافه و کم 
نمی شـود. درحقیقـت جزئیـات دقیقـاً عیـن رمـان نوشـته و سـاخته می شـود. 
امـا برداشـت آزاد بـه ایـن معنـی اسـت کـه سـتون اصلـی قصـه را حفـظ و بـه آن 

شـاخ و بـرگ و جزئیـات و اتفاقـات دیگـری اضافـه می کنیـم. 
گرفتـار سانسـور  گـر  ن همسـایه اثـری سـاخته شـود، ا گـر قـرار بـود از رمـان ز ا
یال 6 قسـمتی سـاخت بـا تمـام جزئیـات.  نمی شـد می شـد یـک مینی سـر
ولـی مـا در بازنـده به شـدت جزئیاتـی کـه بی ربـط نباشـد و باعـث حـل معمـا 

شـود، اضافـه کردیـم. 
از سـوی دیگـر پایـان این گونـه آثـار بایـد به گونـه ای باشـد کـه تـا انتهـا بـه همـه 
افـراد شـک داشـته باشـیم. اینکـه انتهـای بازنـده ماننـد رمـان اسـت یـا نـه، باید 
یادی در دنیا اقتباس می شود که معمایی و جنایی  بگویم که از رمان های ز
یال را تا انتها دنبال می کنیم.  هستند اما ما چون رمان را نخواندیم، فیلم یا سر
یال بیـن حرفـه ای باشـد، دنبـال کتـاب نمـی رود تـا  کسـی کـه بـه اصطـاح سـر
یالش را می بینـد و از آن لـذت می بـرد.  ببینـد پایانـش چـه می شـود بلکـه سـر
گـر فـردی هـم دنبـال اسـپویل کـردن باشـد بـه خـودش و زیبایـی اثـر آسـیب  ا

می زنـد و فکـر نمی کنـم اتفـاق دیگـری رقـم بخـورد. 

اقتبـاس از آثـار ادبـی بـرای سـاخت یـک اثـر هنـری بـا چـه محدودیت هایـی 
همـراه اسـت؟ 

در ایران برداشـت آزاد یا اقتباس از یک رمان خارجی حق کپی رایت ندارد. 
من بسیار دوست داشتم که حق کپی رایت وجود داشت تا به پخش خارجی 
یـم چـه از  نیـز فکـر کنـم امـا مـا چـون نتوانسـتیم بـا نویسـنده کتـاب ارتبـاط بگیر
گرام که تاش کردم  طریق ایمیل که شخصاً پیام دادم و چه از طریق اینستا
بـا چنـد صفحـه متفـاوت بـه نویسـنده پیـام دهـم، امـا نشـد ارتبـاط بگیرم. این 

یکی از محدودیت هاست که در کشور ما به آن اهمیت داده نمی شود. 

یـک و طراحی هـای  مطابـق برخـی الگو هـای ژانـر نـوآر شـاهد بـاران، فضـای تار
پردازی هـای کـم در صحنه هـای متعددیـم. البتـه برخـی از مخاطبـان  لبـاس و نور
یکـی صحنـه.  بـه ایـن اتفـاق انتقـاد داشـتند مثـلاً همیـن بـارش مـداوم بـاران یـا تار
دربـاره ایـن مسـئله برایمـان بگوییـد و اینکـه آیـا همـه الگو هـای ژانـر نـوآر در ایـن 

اثـر بـه کار گرفتـه شـده اسـت؟ 
قطعـاً همینطـور اسـت و تمـام تاشـم ایـن بـود کـه بـه ایـن سـبک و ژانـر نـوآر 
پایبنـد باشـم. البتـه اصلی تریـن مـوارد ایـن ژانـر در آنچـه شـما برشـمردید، 
خاصـه نمی شـود. در طراحـی صحنـه ای کـه خـودم بـه دوش کشـیدم، خـط 
کتـر قهرمـان سـرد و  منحنـی نمی بینیـم و همـه خطـوط تیـز و سـختند. کارا
کتر ها همه مثل سـرباز عمل می کنند و کسـی بیرون زده  بی روح اسـت و کارا
یکـی دارد کـه گـذر  کتر هـا نیسـت. ایـن ژانـر روز هـا و شـب های تار از بقیـه کارا
گـر  زمـان حـس نمی شـود انـگار روز کـش آمـده و همیشـه شـب اسـت. زن اغوا
ی از مـوارد دیگـر در ایـن ژانـر مهـم اسـت کـه سـعی کـردم رعایـت کنـم  و بسـیار

و امیـدوارم تـا انتهـا بـدان پایبنـد باشـم. 
گر زمان  گفته نماند که همه نقد ها برایم مهم است و آن ها را می خوانم اما ا نا
بـه عقـب برگـردد، دوبـاره بارانـی خواهـم گرفـت چـون مـن موظـف بـه رعایـت 
الگو هـای ژانـری و سـبکی هسـتم و موظفـم بـرای سـاخت اثـر در ژانـر نـوآر از 
ی از موارد دیگر استفاده کنم چون  باران همیشگی و خیابان خیس و بسیار
گـر بخواهیم غیرژانری  بـه وظیفـه ام عمـل می کنـم و بایـد درسـت انجـام دهم. ا
دربـاره میـزان بـاران و زمانـش صحبـت کنیـم، سـه روز بعـد از 5 قسـمت از گـم 
شـدن کـودک می گـذرد و سـه روز بارانـی در تهـران اتفـاق عجیبـی نیسـت. 
ذکـر ایـن نکتـه خالـی از لطـف نیسـت کـه نظـر مخاطبـان دربـاره کارگردانـی، 
... باعـث می شـود مـن یـاد بگیـرم و  ، تصویـر و نـور و رنـگ و میزانسـن، دکوپـاژ
... خواسـته ذاتـی  یـاد و گاه، بـاران ز گ کارآ از آن بهـره ببـرم امـا نقد هـا دربـاره مـا
مـن نویسـنده بـوده اسـت و موظفـم طبـق سـاختار فیلمنامـه پیـش بـروم و اجـرا 

کنـم کـه شـاید از نظـرم درآن زمـان درسـت بـوده اسـت. 

یگـر بـرای مجموعـه بازنـده بـا بـازی گرفتـن از  شـاید بتـوان گفـت در انتخـاب باز
یسـک را بـه حداقـل  ویـا جاویدنیـا ر ، علیرضـا کمالـی، سـارا بهرامـی و ر صابـر ابـر
یگـران پیـش از ایـن در فیلم هـا و سـریال های  رسـانده اید؛ چراکـه ایـن گـروه باز

متفـاوت در نقش هـای مشـابه، آزمون هـای خـود را بـا موفقیـت 
کتر هـای  کارا ی در نقـش  پشـت سرگذاشـته و اصـول بـاز

، آرام، درون گـرا و صبـور آشـنا و عجیننـد. از ترکیـب  مرمـوز
یگـران ایـن اثـر برایمـان بگوییـد؟  باز

یسـک هـم کردیـم و  یگـران ر مـا بـرای انتخـاب باز
یسـک  ن ر یگـران بـدو کـه باز این گونـه نیسـت 
وارد   8 قسـمت  از  قهرمانـی  سـتاره  باشـند. 
یال می شـود و بـرای اولیـن بـار ایشـان را  سـر

کـه  یـم  کرده ایـم. امیـر غفارمنـش را دار معرفـی 
سـال ها در ژانـر کمـدی فعالیـت کـرده اسـت 

امـا از ایشـان کمـک گرفتیـم 

بـرای ایفـای یـک نقـش جـدی. از پیمـان قاسـم خانی اسـتفاده کردیـم کـه 
یال بازنـده  یسـک در سـر تـا بـه حـال در کار جـدی دیـده نشـده بـود. قطعـاً ر
یسـک انتخـاب  ن ر یگـران اصلـی در ایـن ژانـر بـدو وجـود داشـته امـا باز
یـم هنرمندانـی را انتخـاب کردیـم کـه بتواننـد سـرباز های  شـدند و بایـد بگو
ن زده نباشـند و بـا رعایـت اصولـی کـه بـدان  درسـتی در کار باشـند، بیـرو
کار  کننـد. ایـن عزیـزان تکنیک هـای جدیـدی در  ی  پایبنـد هسـتند بـاز
ارائـه دادنـد کـه بـه عنـوان سـازنده چنیـن چیـزی از آن هـا می خواسـتم کـه 

درسـت و بجـا بـود. 

یگـر  کـردن و تعامـل باز برخـی از مخاطبـان معتقدنـد رفتـار و مـدل صحبـت 
ی محمدعلـی محمـدی از فضـای پلیسـی بـه دور اسـت.  نقـش پارسـا بـا بـاز
کلیشـه زدایی داشـتید از شـخصیت پلیـس را داشـتید یـا هـدف  شـما قصـد 

دیگـری مدنظرتـان بـود؟ 
یال هایی کـه در ژانـر جنایـی سـاخته شـده اسـت و  ی سـر مخاطبـان امـروز
تعلیـق دارد، یـا بایـد کامـل در اختیارشـان قـرار بگیـرد کـه همـه قسـمت ها را 
ببینند و سپس قضاوت کنند یا باید به آن ها گفت که صبور باشند. بازنده 
کتر هـا  یـک کار درام نیسـت کـه بتـوان دربـاره شـخصیت و منـش و رفتـار کارا
یالی معمایـی ا سـت. درحقیقـت آن  تصمیم گیـری کـرد و حـدس زد بلکـه سـر
ی دهیـم.  ی می خـورد مـا قصـد داشـتیم او را بـاز زمـان کـه فکـر می کنـد، بـاز

قصـه »پارسـا« هـم همیـن اسـت و مـا بی دلیـل یـک پلیـس خنـگ و خنگ تـر 
یال نگنجاندیـم و قطعـاً پرخاشـگری و ایـن میـزان عصبـی و خودسـر  در سـر
بودن دلیل دارد. مخاطب باید صبر کند و در انتها قضاوت کند. چیز های 

مهم تـری در سـاختار وجـود دارد کـه بایـد بـه آن توجـه کنیـم. 

بازنـده بـا افت وخیز هایـی همـراه اسـت به گونـه ای کـه همـه قسـمت ها بـه یـک 
یـد و ایـن افت وخیز هـا  میـزان مهیـج نیسـتند. چـه قـدر ایـن مسـئله را قبـول دار

ناشـی از چیسـت؟ 
ی از آثـار خـوب دنیـا دچـار افت وخیـز می شـود و مـا  بازنـده هـم ماننـد بسـیار
هدفمان این بود که اتفاقات متعدد و پی درپی نباشـد بلکه نوسـان داشـته 
گـر دسـت مـن بـود  گفتـه نمانـد ا باشـد. تعمـداً ایـن اتفـاق رخ داده اسـت و نا
یال را در 8 قسـمت ارائـه می کـردم امـا 11 قسـمت دارد و بایـد بالانـس  ایـن سـر
را در سـاختار و نوشـتار رعایـت می کردیـم کـه درسـت جلـو رود. همچنیـن 

یـم.  یال نگـه دار تـاش کردیـم مخاطـب را تـا پایـان همـراه سـر

کنون چه بازخوردی از مخاطبان درباره سـریال گرفتید؟  تا
کـه  اسـتقبال مخاطبـان تـا بـه اینجـای کار خـوب بـوده و مهم تریـن دلیلـی 
دربـاره آن ذکـر کرده انـد ایـن اسـت کـه بـا اثـری متفـاوت روبـه رو هسـتند کـه 

نمی تواننـد حـدس بزننـد در آینـده چـه اتفـاق رخ خواهـد داد. 

به تصویر در آوردن خاقیت یعنی ایستادن لبه پرتگاه. با این جمله می توان گفت  
کارگردان بازنده، امین حسین پور به هیچ عنوان ترسی از ارتفاع ندارد. پوستر »بازنده« 
، نور و فضای  که آمد کلمات انگلیســـی روی آن و ایجاد فضایی در آن با ســـیگار
کاسیک و متفاوت از باقی سریال های چند وقت اخیر نمایش خانگی نوید اثری 
متفاوت داشت. بازنده از همان قسمت اول مخاطب را مواجه کرد با جهانی که 
قرار نیست چندان گره ای به زمان و مکان داشته باشد. حسین پور سعی می کند 
جهان خودش را خلق کند. جهانِ بازنده برای آنکه بتواند لا مکانی و لا زمانی را تا 
حد ممکن پیش ببرد و از طرفی حلقه اتصالش با مخاطب را گم نکند، کد های 
مختلفی را درون اثر برای پوشش دادن این موضوع قرار می دهد. شاهد مثالش هم 
استفاده از مؤلفه ثروت است. بازنده ثروتمند بودن کاراکتر های اصلی را به عنوان 
منطق باور ناپذیر بودن فضا قرار می دهد. یعنی هر جایی که مخاطب نوع برخورد 
و رفتارکاراکتر ها برایش غیر قابل درک می شود این کد را به ذهن مخاطب متبادر 
می کند که چون این افراد از طبقه دیگری اند، پس طبیعی اســـت که ما حالات و 
احوالاتشان را نفهمیم و فاصله ای معنادار با شخصیت های داستان داشته باشیم. 
با این حال بازنده سعی می کند  با بیان عقبه شخصیت ها بتواند راوی قصه های 
مختلف هم باشـــد که حول محور گم شـــدن بچه می چرخند و ســـعی می شود در 
هر قسمت یک جانب از روایت تعریف شود. با این حال هنوز هم کاراکتر ها دور 

هستند چون کانسپت و فضای مفهومی اثر از مخاطب فاصله دارد. 
بازنده خوش رنگ و لعاب اســـت و با اســـتفاده از نور پردازی اغراق شـــده و البته 
فضایی شبه نوآر روایت و قصه ای کاسیک را نقل کند اما همین قصه کاسیک 
که یک گره اصلی یعنی گم شـــدن بچه را دارد، ســـیالیتی مدرن را دنبال می کند. 
نتیجه تمام این ماجرا ها باعث می شود این طور به نظر برسد که حسین پور چند 
هندوانه را با یک دست بلند کرده و هر لحظه ممکن است این اتفاق به سقوط 
اثر منتهی شود. در قصه بازنده این اتفاق باعث می شود ما در نسبت با باقی افراد 
طرفی را نگیریم. نتیجه این اتفاق همین است که در صحنه های ساخی سریال، 
ما صرفاً راوی کشـــتاری حیوانی باشـــیم. حســـین پور برای آنکه بتواند این فاصله 
معنادار را جبران کند مجبور است دز هیجانات را افزایش دهد. این امر با استفاده 
از خون پیگیری می شود. وان حمام پر از خون، نشان دادن گلوله در سر و ساخی 
برادر توسط خواهر از مجموعه اتفاقاتی است که بازنده سعی دارد با آن سرپا بماند. 
اینکه هر بخش از روایت توسط یک شخص بیان شود هم کار حسین پور را بیش از 
پیش سخت  کرده، در رمان های جنایی کاسیک اتفاقی که می افتد این است که 
ما می دانستیم روایت دارد از سمت چه کسی بیان می شود. در آن رمان ها دوربین 
گاه روایت را دنبال می کرد اما آنچه در بازنده رخ می دهد این است  از جانب کارآ
گاه دیگر راوی نیست و قصه توسط هر کاراکتر دنبال می شود. حالا فرض  که کارآ
را بر این بگیریم که قرار بود قصه به همان روش کاســـیک روایت شـــود و به جای 

آنکه در هر قسمت زاویه دوربین را به سمت یک کاراکتر ببرد و خاقیت به خرج 
دهد قصه را به روش معمول دنبال کند و قصه را از زاویه یک شخصیت صادق 
دنبال کند. آیا سریال دوباره 11 قسمتی می شد؟ آیا جذابیت اثر بیشتر نمی شد؟ 
مســـئله خاقیت زمانی در اثر موضوعیت پیدا می کند که بتواند در قالب روایی 
جای بگیرد، تمام این نورپردازی ها، اصاح رنگ ها و لامکانی و لازمانی به تأسی 
از رمان »زن همسایه« باید به خود روایت شرح موقعیتی انسانی پیوند بخورد و نه 
اینکه بخواهد با موقعیت هایی غیر انسانی مثل ساخی، ایرادات اجرای خاقیت 
خود را پوشش بدهد. نکته اینجاست که تعارض میان اجرای خاقیت، روایت 
اصلی و اقتباس باعث شده بازنده روی دست انداز بیفتد و شخصیت ها را در 
دور ترین حالت ممکن نسبت به مخاطب قرار دهد. ساختن کاراکتر با منطقی 
که عماً تنها به جهان ذهنی کارگردان وابســـته اســـت، وضعیتی را پیش می آورد 
که کارگردان را در منگنه ای جدی قرار می دهد؛ منگنه ای که در صورت ساخته 

نشدن جهان اصلی فیلم تمام ماجرا نقش بر آب می شود. 
با این حال حســـین پور چندان هم در ســـاختن ساختمان اثر و جهان خلق شده 
، شرح ابتدایی گره  از اثر ناموفق نبوده. اســـتفاده کردن از مؤلفه های ســـینمای نوآر
قصه، جذابیت رنگ و نور و ایجاد هارمونی رنگ و تصویر باعث شده مخاطب 

با دیدن قاب های رنگی بازنده چند قسمتی را با اثر همراه شود. 
نکته مهم بازنده در این است که متوجه ظرفیت قصه شده است و این سریال 
را بیش از 11 قسمت دنبال نمی کند. این اتفاق در اثر قبلی این کارگردان هم رخ 
، حسین پور اهل  کم فروشی  داده و درمانگر نهایتاً به 5 قســـمت می رســـد. به نظر
نیســـت و متوجه شـــده ایجاد و بروز دادن خاقیت در ســـریال، ریســـک سریال 
بلند را نمی پذیرد. با این حال می توان گفت بازنده هم می توانست مانند درمانگر 
نهایتاً در 5 قسمت به پایان برسد؛ 5 قسمتی که به نظر هم نمایش خاقیت را 
پوشش می داد و هم روایت را به پایان می رسانید و کارگردان را متوسل به نمایش 

خشونت آشکار نمی کرد. 
با این حال بازنده اثری متفاوت در نمایش خانگی است. اثری که به به نظر می رسد 
بتواند تجربه ای متفاوت را به مخاطب منتقل کند. اینکه پایان روایت حسین پور 
چه اتفاقی می  افتد با آنکه از جذابیت های این سریال است اما به نظر می رسد 
حسین پور تا اینجا کاری که می خواسته کرده است. حسین پور توانسته خاقیت 
خود را به نمایش بگذارد و مدلی جدید از قاب و تصویر را به مخاطب ارائه کند. 
با اینکه می توان کار حسین پور را اتفاقی متفاوت دانست اما از یک اثر تفننی فراتر 
نمی رود. کاری که به نظر برای ماندگار شدن نیاز به هماهنگی بیشتری نسبت به 
جلوه های تصویری دارد و باید این را در نظر بگیرد که انسجام در روایت و متن با 
فرم تصویری مهم تر از جلوه فروشی و بازی با عواطف سطحی مخاطب است؛ 
عواطفی که تحریک شدنشـــان بیش از حد و تعمیق نیافتن آن ها در مخاطب 
با اســـتفاده از رنگ و لعاب و خشـــونت نمی تواند به انســـان به مثابه یک کاراکتر 
نزدیک شود. عدم تعادل در روایت و فرم تصویری است که پای کارگردان هایی 

چون حسین پور را روی لبه پرتگاه خاقیت می لرزاند. 

امین حسین پور، کارگردان سریال »بازنده« در گفت وگو با »فرهیختگان«:

 می خواستم اتفاقات »بازنده« پشت هم نباشد
درباره سریالی که معلوم نیست در چه زمان و مکانی روایت می شود

بازنده اینجا نیست

بازندهمیبرد؟

»هـــر خانـــه ای رازی دارد.« ایـــن جملـــه  کلیـــدی از رمـــان »زن همســـایه« 
الهام بخـــش ســـریال »بازنـــده« اســـت و به خوبـــی توانســـته جـــوّ رازآلـــود و 
پنهان کاری را که نهفته در دل این سریال است، نشان دهد. سریال بازنده، 
ماجرای یک شب فراموش نشدنی را روایت می کند که زندگی یک خانواده 
را برای همیشـــه تغییر می دهد. داســـتان زوجی مرفه در دل این داســـتان 
روایت می شود که یک شب برای مهمانی شام به خانه  همسایه شان رفته 
و نوزاد خود را در خانه تنها می گذارند. در پایان شب هنگامی که به خانه 
بازمی گردند متوجه می شوند که نوزادشان در خانه نیست و احتمالا ربوده 
گاه کیانی پیدا می شود که وظیفه  حل پرونده  شده است. حالا سروکله  کارآ
گاه کیانی که یکی از عناصر جذاب  به او سپرده شده؛ اما شخصیت کارآ
فیلم حساب می شود، پیچیدگی های خاص خودش را هم دارد. زندگی 
کیانی به نحوی پیش رفته که برای او کودک، سوژه ای حساس و عاطفی 
به شـــمار می رود. در ظاهر با اینکه خانه  این زوج مرفه نمادی از آرامش و 
گهانی نوزادشان، این خانه به کانون یک  ثروت است؛ اما با ناپدید شدن نا
یک و پیچیده تبدیل می شـــود. هر اتاق، هر شـــیء و هر فرد در این  راز تار
گاه کیانـــی باید آن ها را کنار هم بچیند تا به  خانـــه، پازل هایی انـــد که کارآ
داســـتان تلخ پشـــت این ناپدید شدن کودک خود پی ببرد. سریال بازنده 
در ژانر جنایی و رازآلود تولید شـــده اســـت. این فضای معمایی تا حدی 
در تولیدات ایرانی کمتر به چشم می خورد و به همین دلیل باعث شده 
تا این سریال با نقدها و نظرات مثبت و منفی متضادی مواجه شود. امین 
، به خوبی توانسته امضای کارش را در  حسین پور به عنوان کارگردان این اثر
« آزمون  بازنده هم پیاده کند. پیش تر او با ساخت مینی سریال »درمانگر

و خطای خود را در این ژانر انجام داده بود. 
ســـریال بازنـــده بـــا روایت این داســـتان، به مـــا یادآور می شـــود که حتی در 
، رازهایی نهفته است که ممکن است  آرام ترین و بی صدا ترین خانه ها نیز
زندگی افراد را برای همیشه دگرگون کند. خلق موقعیت های غیرمتعارف 
یاد دیده می شـــود. خانه هایی که شـــخصیت ها در آن ها  در این ســـریال ز
زندگی می کنند، هتلی که نشـــان می دهد و حتی اداره ای که پلیس های 
سریال در آن کار می کنند، جزء موقعیت هایی است که به مخاطب حس 
دروغین بودن را القا می کند. به این معنی که مصداق عینی از این موقعیت 
کی به زوج اصلی  در دنیـــای واقعـــی وجود ندارد. برای مثال زمانی که اما
داســـتان ســـاختمان را نشـــان می دهد، در معرفی خانه به آن ها می گوید: 
»اینجا یک خانه  قدیمی در عین حال مدرن است. این خانه به سفارش 
ســـفیر اســـپانیا، توســـط معمار اســـپانیایی، قبل از انقاب ساخته شده. 
، خانه ای که اینجوری حال و هوای اروپا داشته  فکر نمی کنم تو کل شهر
باشه گیرتون بیاد.« خانه ای که این زوج برای سکونت انتخاب می کنند، 
گاه این  شـــبیه خانه های مرســـوم در ایران نیســـت. حتی اداره ای که کارآ
داســـتان در آنجا مشـــغول اســـت، مانند اداره های مرسوم پلیس نیست. 
یک  عـــاوه بـــر اینها، بارانی که با شـــدت و بدون وقفـــه در خیابان های تار
شـــهر می بارد و المان های چوب و چرمی که در دکور اســـتفاده شـــده، به 
مخاطـــب احساســـی مخوف و رمزآلودی القا می کنـــد. اینها ویژگی هایی 
اســـت که یادآور فیلم های نوآری اســـت. از ویژگی های مهم این ســـبک 
گر به رفتار و گفتـــار کاراکترها و  از فیلـــم، می تـــوان به بی اعتمادی تماشـــا
پرهیـــز از حـــدس و گمان زودهنگام درباره نتیجه پایانی داســـتان اشـــاره 
ی بر لبه  تیغ است. از طرفی می تواند باعث  کرد. بازی با این موضوع، باز
شـــود تا مخاطب آنقدر دور از داســـتان باشـــد که هیچ هم ذات پنداری با 
موقعیت ها نکند و از طرفی دیگر هم می تواند باعث شـــود تا در ســـبک و 

سیاق خودش خوب و درست پیش برود. 
عاوه بر فرم متفاوتی که این سریال در تصویر انتخاب کرده، نوع روایتش هم 
متفاوت است. هر قسمت سریال بازنده، از زبان یکی از شخصیت های 
داستان روایت می شود. مخاطب، اندازه  یک قسمت سریال فرصت دارد 
تا جای آن شـــخصیت زندگی کرده و اتفاقات را از چشـــم های او ببیند. 
بیننده با دیدن هر قســـمت و شـــناخت بیشـــتر هرکدام از شخصیت ها، 
اطاعات بیشتری کسب می کند و به تبع آن سخت تر می تواند قضاوت 
کند. افت و خیزی های داستان آنقدر عجیب می شود که حتی مخاطب 
، فرزند خودش را کشته است! تعداد اطاعاتی که  تصور می کند یک مادر
گر در  به بیننده در هر قسمت داده می شود، موضوع قابل توجهی است. ا
، بدون چالش  یادی رخ دهد و در قســـمتی دیگر یک قســـمت اتفاقات ز
باشـــد، مخاطب را از دیدن ســـریال خســـته می کند. مخاطب در این نوع 
گاه و یا حتی  از ســـریال ها، تنها بیننده نیســـت. اتفاقا او در جایگاه کارآ
قاضی قرار دارد و می تواند با اطاعاتی که دارد، تصمیم بگیرد. به همین 
دلیل، احساسات و عواطف مخاطب موضوع مهمی در سبک فیلم های 
نـــوآر اســـت. پرداختـــن این مدلی نیاز به ظرافـــت و دقت به حال و احوال 
بیننده در حین و پایان ســـریال دارد. در پایان ســـریال، زمانی که گره  معما 
گر سریال موفق ساخته شده و  حل شـــده، جایی اســـت که از نظر تماشـــا
یا شکســـت خورده اســـت. شکست خوردن سریال به معنی آن است که 
اطاعاتی که در طول هر قسمت به او داده شده، بیهوده بوده و نتوانسته 

در تشخیص مجرم، کمکی کند.

   مراقبخونریزیباشید
داستان فیلم به تنهایی تلخ است. بااینکه بااغماض، اما شاید تنها عنصر 
احساســـی فیلم، مادر جانا باشـــد و هیچ کدام از دیگر شـــخصیت ها به 

کنش نشان نداده  اندازه ای که مرسوم است از دزدیده شدن این کودک وا
باشـــند، بازهم داســـتان فیلم غم انگیز و دلهره آور است. تقریباً هیچ کدام 
یگران باتوجه به نسبتشـــان با کودک گم شـــده، واکنش قابل پذیرشی  از باز
نشـــان ندادند. تنها مادر کودک اســـت که بعد از وقوع دزدی، شـــک زده و 
غمگین نقشش را ایفا می کند. این نوع از بازی، کاماً احساس ساختگی 
و غیرواقعی بودن را به مخاطب می دهد. شـــاید همین ها باعث شـــده تا 
بـــرای پـــر کردن خلأ ســـریال و نگه داشـــتن مخاطـــب، صحنه های تلخ و 

یادی نشان داده شود. خشونت آمیز ز
در قســـمت دهم ســـریال، یک خواهر که مســـبب قتل برادرش شده، برای 
ک کردن آثار جرم می کند. آثار  آنکه ردی از او به جای نگذارد، شروع به پا
جرم، یک مرد تنومند اســـت و وقوع جرم، در خانه ای مســـکونی رخ داده. 
راه حل این خواهر برای نجات از این شرایط تکه تکه کردن اعضای بدن 
بـــرادرش اســـت! در انتهـــا، اعضای برادر در دو چمـــدان قرار می گیرد و در 
ک دفن می شود. حتی نوشتن و توصیف این صحنه هم کار سختی  زیرخا
محسوب می شود، چه برسد به دیدن این قسمت ها! اینکه عواطف بیننده 
در این صحنه ها لحاظ نشود و هیچ مرزی برای انجام خشونت و نشان 
دادن چنین صحنه هایی قائل نباشـــیم، اشـــتباهی است که در کارهای 
اخیر شـــبکه  نمایش خانگی به تکرار دیده شـــده است. در سکانس دیگر 
همان قسمت، بعد از درگیری ای که بین پلیس و سارق رخ داد، دوربین 
، رد خونی روی  گهان بعد از شـــنیدن صدای تیر روی کودک می ماند و نا
صورت جانا به  جای می ماند. با گذشت زمان، پلیس داستان در وانی پر از 
خون خودش کشته شده و این صحنه از نمای نزدیک نشان داده می شود.

به صـــورت کلی ســـریال بازنده، برای آنکـــه بتواند توجیهی برای این میزان 
یگران و موقعیت ها داشته باشد، نیاز به یک  خشونت و ساختگی بودن باز
پایان خوب دارد. پایانی که بیننده راضی از دیدن 11 قسمت سریال باشد.

بدونمرکزثقل

صدای فریاد زنی پریشـــان حال در یک شـــب بارانی، از خانه ای که از نظر 
معماری چندان تناسبی با سایر خانه های شهر ندارد به آسمان می رود. 
گهانی فرزند  یک زوج  داستان از همین جا شروع می شود؛ با ناپدید شدن نا
جوان که با اقدامی نامعقول او را در خانه تنها می گذارند و برای مهمانی 

به خانه همسایه روبه رویی می روند. 
کثر فیلم و ســـریال هایی کـــه در ژانر  داســـتان ســـریال »بازنـــده« همچون ا
معمایی اند با یک امر غایب و گم شده شروع می شود. در اینجا آن عنصر 
غایب یک کودک است، اما باید گفت که یک جای خالی خیلی بزرگ تر 
و اساســـی تر در ســـریال دیده می شود و این همانا فقدان فرهنگ ایرانی و 
، درســـت مثل کودک در ســـریال که قوه   مظاهر آن اســـت. به عبارت دیگر
تکلـــم نـــدارد و با ناپدید شـــدنش حتی آن صوت هـــای کودکانه اش را هم 
نمی تواند به گوش دیگران برساند، فرهنگ ایرانی هم چنین جایگاهی را 
در سریال دارد. همین قدر الکن، بی صدا و به حاشیه رانده شده در لابه لای 

کستری.  یک و خا فضایی سرد، تار

می توان گفت که بازنده در یک نامکان شکل گرفته و چنین مسئله ای مانع 
از همذات پنداری کامل مخاطب با اثر می شـــود. این نقطه ضعف البته 
منحصر به مکان ها نیست، بلکه نوع رفتار شخصیت ها و ارتباطات شان 
با یکدیگر و حتی نوع آداب معاشـــرت و فرهنگ غذایی شـــان هم غریبه 
است. بنابراین در این سریال، ما با افرادی روبه روییم که از ایرانی بودن تنها  
یگران زن مشهود  به زبان فارســـی صحبت می کنند و روســـری روی سر باز
اســـت و از طرف دیگر هم عناصر اروپایی آن صرفا منحصر به معماری 
و نوع چیدمان خانه است. اما نکته ای که وجود دارد این است که چنین 
اثری را اساسا نمی توان شبیه و منتسب به یک فرهنگ و ملیت خاصی 
پایی  که همان طور که شرح داده شد نه ایرانی است و نه ارو دانست؛ چرا
؛ بلکه در بهترین حالت در جایی حد  و نه ملغمه ای هویت مند از این دو
فاصل آن دو فرهنگ که یک خلأ و فضای تهی را تشکیل می دهد، قرار دارد. 
مسئله مهم دیگری که در سریال بازنده کاما محسوس است، محدود و 
محصور بودن فضاهایی است که داستان در آن جریان دارد. مکان هایی 
مثل اتاق بازجویی، اداره پلیس، داخل ماشین و خانه بزرگ ارغوان و کاوه 
و حتی مادر ارغوان که به رغم درندشـــت بودنش حال و هوای یک زندان 
مخوف را تداعی می کند، همگی حسی از خفقان و نبود فضای تنفس را 

به تصویر می کشـــد. چنین فضایی بی شـــک دست روی گلوی مخاطب 
می گذارد و او را تحت فشار قرار می دهد تا هرچه سریع تر این معما را حل 
یغا که چنین نمی شـــود و او تا  کنـــد و از ایـــن مخمصـــه رهایی یابد. اما در
انتهای ســـریال تحت محاصره  این داســـتان و فضاهایش قرار می گیرد و 
همچون دونده ای که مسیری پرپیچ و خم را طی می کند، به بن بست های 
متعـــددی برخـــورد می کنـــد. اما باز هـــم چنین مانعی مخاطـــب را از پای 
نمی اندازد، به این دلیل که دومرتبه یک محرک دیگری در طول سریال از 

راه می رسد که او را سر پا می کند.
موضـــوع جالـــب توجهی که در این ســـریال به چشـــم می آید، پرداختن به 
گانه اســـت.  روایت ها و نقطه نظرات هر یک از شـــخصیت ها به طور جدا
چنین چیزی با وجود این که امر بدیع و جدیدی نیست و ما در فیلم های 
ایرانی ای مثل »رخ دیوانه« و »ماهی و گربه« شاهد آن بودیم، اما تا حدودی 
کی از جسارت کارگردان است. فارغ از این که چنین اقدامی چقدر موفق  حا
بوده اما همین که این روایت ها به شکلی هم تراز و هم سنگ بدون آن که 
یکی بر دیگری ارجحیت داشته باشد مطرح می شوند، اتفاق خوبی است. 
یم و آن ویژگی این است که داستان  اکنون به ویژگی دیگر این اثر می پرداز
هیچ نقطه اتکا و مرکز ثقلی ندارد. بدین سبب که هر یک از شخصیت های 

داســـتان ضعف ها و حفره هایی در زندگیشـــان دارند که بیننده نمی تواند 
، هیچ تکیه گاه و آدم قائم بالذات  روی آن ها حسابی باز کند. به بیانی دیگر
و قوی ای در این داستان وجود ندارد و هر یک از شخصیت ها دومینووار 
ســـوار بر دیگری اند. کاوه به ثروت ارغوان وابســـته است، ارغوان به محبت 
ینـــوس، ناپدری ارغـــوان به ثروت  کاوه و تـــا حـــدی هـــم به ثروت مـــادرش ژ
ینوس به ثروت همسر به قتل رسیده اش، حتی کارگاه کیانی  همســـرش و ژ
یم در نقش آن آدم قوی و قابل اتکا ظاهر شـــود و همه گره ها با  که توقع دار
تی  دستانش باز شود، یک شکست در پرونده قبلی اش داشته و با مشکا
در زندگی زناشویی اش و دست وپنجه نرم می کند. به همین جهت، شاید 
همین خصلت شخصیت هاست که باعث می شود این سریال بسیاری 

تکلیف به نظر بیایند. از ابعادش رها و با
یال  در آخر خالی از لطف نیســـت که به عاملیت بالای زنان در این ســـر
اشـــاره کـــرد، هرچنـــد اخیـــرا این مســـئله مطابق بـــا مقتضیـــات زمانه در 
یال ها و فیلم هـــا دیـــده می شـــود، اما نکتـــه متمایزی کـــه در بازنده و  ســـر
امثال آن وجود دارد این است که آن ها بدون اسیر شدن در احساسات 
»زنانـــه« دســـت بـــه قتل و خشـــونت می زنند... آن هم در نامکانی ســـرد، 

کستری. یک و خا تار
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مریم فضائلی
خبرنگار گروه فرهنگ

کادمـــی اســـکار فهرســـت فیلم های واجد شـــرایط نودوهفتمیـــن دوره جوایز  آ
اســـکار را در بخش های انیمیشـــن، مســـتند و فیلم بین المللی منتشـــر کرد. 
ی است که با تحسین  این فهرست که هم شامل فیلم های پرفروش و هم آثار
منتقدان روبه رو شـــده، دربرگیرنده فیلم هایی اســـت که توسط استودیو های 
بزرگ و فیلمســـازان مســـتقل تولید شـــده اند. در بخش فیلم بلند انیمیشن ۳1 
یم ورکز انیمیشن،  فیلم امسال با هم رقابت می کنند که »روبات وحشی« از در
»خاطـــرات یـــک حلـــزون« از کمپانی آی اف ســـی فیلمـــز و »درون بیرون ۲« از 
- که اخیراً به پرفروش ترین فیلم انیمیشن بدل شد- جای دارند. شمار  پیکسار
انیمیشـــن های امســـال دربرابر ۳۳ عنوان ســـال ۲0۲۳ اندکی کاهش یافته، اما 
نســـبت به ۲۷ مورد در ســـال ۲0۲۲ افزایش داشـــته است. در این فهرست فیلم 
« یا »جریان« از لتونی که در بخش فیلم بین المللی هم شـــرکت داشـــته و  »فلو
یافت کرده از مدعیان جدی است. فیلم های این بخش  جوایز متعددی در
ممکن اســـت در بخش های دیگر اســـکار ازجمله بهترین فیلم هم شایســـته 

نامزدی شناخته شوند. 
در بخش مستند امسال 169 فیلم واجد شرایطند که دربرابر 16۷ فیلم در سال 
۲0۲۳ اندکی افزایش یافته است. کمدی جاده ای جاش گرینبام با عنوان »ویل و 
ی ویل فرل و هارپر استیل، درام خانوادگی تلخ »دختران« ساخته  « با باز هارپر
آنجا پاتون و ناتالی رای و »داهومی« ساخته متی دیوپ که نماینده سنگال 

در بخش فیلم بین المللی هم است، از مدعیان این بخشند. 

ی به دلیل درگذشت همسر  ی سریال »سلمان فارسی« که چند روز فیلمبردار
ی مراسم ترحیم، دوباره از سرگرفته  کارگردان آن متوقف شده بود، پس از برگزار
ی است  شد. ضبط صحنه های مربوط به ایران باستان این سریال چند روز
در شهرک غزالی از سر گرفته شده است. همچنین داوود میرباقری در پیامی 
ی، مدیران و کارکنان ســـازمان صداوســـیما،  از ابراز همدردی مقامات کشـــور
هنرمندان، دوستان، آشنایان، همکارانش در پروژه سلمان فارسی تشکر کرد. 
ساخت وساز دکور های این سریال همچنان ادامه دارد. همچنین عنوان شده 

ی این سریال در تهران تا بهمن ماه 140۳ ادامه خواهد داشت.  تصویربردار
ســـلمان فارسی محصول مرکز سیمافیلم ســـازمان صداوسیما به نویسندگی 
و کارگردانـــی داوود میرباقـــری و تهیه کنندگـــی حســـین طاهـــری اســـت کـــه 
ی آن از آذر 1۳98 در کرمان آغاز شده و در شاهرود، قشم، جلفا،  تصویربردار
شهرک های سینمایی غزالی، نور و دفاع مقدس ادامه داشته است. این سریال 
ی بیزانس و حجاز صدر اسام به  در سه فصل دوران ایران ساسانی، امپراتور
یگرانی همچون فرهاد  زندگی و زمانه یار ایرانی پیامبر اسام)ص( می پردازد. باز
ی، داریوش فرهنگ، محمدرضا هدایتی، بهناز  اصانی، علیرضا شجاع نور
توکلـــی، احترام برومند، رامونا شـــاه، علی دهکردی، مرحوم چنگیز جلیلوند، 
یگر خارجی از  ، علیرضا مهران، چند باز مهـــدی فقیه، محمدجواد جعفرپـــور
یگر تئاتری و بومی مقابل  کش و تونس و حدود 1500 باز ارمنستان، یونان، مرا

دوربین این سریال رفته اند. پخش این سریال 1405 به آنتن می رسد.

پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی در روز پنجشنبه با اشاره به میزان مخاطبان برخی 
تولیدات نمایشی گفت: »آیا سریال »طوبی« با مخاطب ۳0 میلیون نفری، کم مخاطب 
بود؟ آیا »تانک خور ها« کم مخاطب بود؟ همچنین باید دید آیا اینکه میزان مخاطب 
»آقای قاضی« با  41.۳ درصد بیننده و مخاطب ۲8میلیون نفری در 10 سال گذشته 
شبکه دو بی سابقه بوده و ما معتقدیم باید الگو باشد، نشان افت مخاطب است؟ این 
امر نشان می دهد صداوسیما و مجموعه های نمایشی اش مخاطب خودشان را دارند 
و این روند روبه جلو است.« همچنین جبلی با بیان اینکه در گذشته اطاع رسانی و 
بیان روایت اول تماماً بر دوش شبکه خبر بود، گفت: »گویا قباً دیواری میان شبکه 
خبر و ســـیما کشـــیده شده بود. اکنون این رویه تغییر کرده است. تمام شبکه های 
رادیو و تلویزیون در مواقع حساس باید پای کار بیایند و بحران ها را مدیریت کنند 
کـــه ایـــن اتفـــاق در برخی مواقع، چون هک کارت های ســـوخت رخ داد. برنامه های 
… با هدف به دست گرفتن روایت اول و تقویت نقش  »پاورقی«، »مکث«، »جریان« و
ژورنالیســـتی صداوســـیما روی آنتن اند. برنامه »شیوه« نیز در همین دوره راه اندازی 
شد و برنامه »جام جم« برای اولین بار عملکرد تلویزیون را به نقد می گذارد.« وی در 
ادامه  گفت: »در تمام عملیات ها و وقایع جریان مقاومت، ازجمله عملیات طوفان  
الاقصی، وعده صادق 1 و ۲ و حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان، روایت اول را در 
هماهنگی با نیرو های مسلح در دست داشتیم و مدیریت رسانه ای این رویداد ها 
برعهده رســـانه ملی بود. با این همه می پذیریم که ما همچنان کمبود داریم، حتماً 

باید نیرو تربیت کنیم و حتماً دانشجویان باید به کمک ما بیایند.«

کـران  مجیـد توکلـی، کارگـردان در پسـتی دربـاره فیلـم جدیـدش و وضعیـت ا
« هسـتم!  کـران »عزیـز سـینما ها نوشـت: »الان چندین مـاه می شـود کـه پیگیـر ا
پیگیر فیلمی مستقل با هزینه خصوصی که از گرفتن پروانه ساخت تا مجوز 
نمایشـش خون دل هـا خوردیـم. فیلمـی کـه چندیـن فسـتیوال جهانـی رفـت و 
کـران سراسـری در سـرزمین خودمـان بـود  چرخیـد ولـی همـه  هـدف اصلـی مـا ا
و اسـت. الان چندین مـاه اسـت بـه در و دیـوار می زنیـم کـه لابـه لای انبوهـی از 
کرانـش کنیـم، امـا نمی شـود، نمی گذارنـد. میـراث رفتـگان قبلـی،  کمدی هـا ا
حمایت هـای چشـم بسـته از چرخـه سـینمای کمـدی بـود کـه حـالا دودش 
گران اجتماعـی و مسـتقل مـی رود. وقتـی بـه فیلـم  دارد تـوی چشـم سـینما
اجتماعـی پروانـه سـاخت نمی دهـی و بـا آدرس غلـط مسـیر فیلمسـاز را تغییـر 
یـم ایـن وسـط لـه می شـویم و  می دهـی، چیـزی بهتـر از ایـن هـم نمی شـود. دار
وسـط ایـن تعـداد کمـدی نابـود می شـویم. قـدرت هـم کـه دسـت سـینمادار 
اسـت و به راحتـی سـانس نمی دهـد و تمـام. اصـاً چـرا بایـد سـانس بدهـد؟ 
وقتـی ذائقـه مخاطـب را خیلـی بـا هـدف تغییـر دادنـد! وقتـی بـه بهانه هـای 
مختلـف فیلمسـاز های اجتماعـی را خانه نشـین کردنـد یـا وادار بـه سـاختن 
ی سـاختن یکـی  کمـدی! کمـدی بـد اسـت؟ بـه هیـچ وجـه کـه اتفاقـاً مـن آرزو
کمـدی درسـت و درمـون را دارم. پـس ماجـرا فقـط ایـن نیسـت! بـا ایـن دسـت 
گـر شـما هـم  فرمـان فاتحـه سـینمای اجتماعـی را بایـد بخوانیـم و بخوانیـد! ا

یـد آقـای وزارت فرهنـگ!« یـه مدیـران قبلـی را برو همـان رو
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